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نگاه

دهن کجی مکرون جوان به اروپا 

ســفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریــکا، در روزهای ۱۳ و ۱۴ 
جولای به فرانسه که هم زمان با روز جشن ملی فرانسه بود، از آن جهت 
دارای اهمیت ویژه بود که دیدار دو رئیس جمهوری آمریکا و فرانســه دو 
هفته قبل در جریان نشســت گروه ۲۰ در آلمان (هامبورگ) انجام شــده 
بود و در ســطوح بالای سیاســی جهان ضروری تلقی نمی شد. از طرف 
دیگر با توجه به چالش هایی که هم اکنون بین واشنگتن با اتحادیه اروپا و 
همچنین خروج آمریکا از معاهده تغییرات اقلیمی حاصل نشست پاریس 
(کــوب ۲۱) وجود دارد، ظاهرا انتظار ســردی روابط دو ســوی آتلانتیک 
می رود.  اصولا حضور ترامپ در اروپا به دلایل بسیاری از همین اختلافات 
و شــیوه زمامداری او چندان مورد استقبال قرار نمی گیرد و حتی دعوت 
«ترزا می»، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا، که نزدیک ترین متحد ترامپ 
در اروپا هســت، هنوز در فضای سیاسی این کشور تلاطم های سیاسی را 
موجب شده اســت که انجام آن حداقل تا به امروز بسیار سخت خواهد 
بود. این در حالی اســت که جمهوری فرانســه همیشــه مدعی دفاع از 
ســنت های اروپایی و به ادعای «امانوئل مکرون»، رئیس جمهوری جدید 
این کشــور، امروز برای پاریس «اولویت اصلی دفاع از اتحادیه اروپایی در 
مقابل انشــقاق» در درون آن است. رهبران اروپایی ازجمله آقای مکرون 
در جریان نشســت گروه ۲۰ در هامبورگ به صــورت جمعی و دوجانبه 
با رئیس جمهوری آمریکا حول مســائل مختلف و مــوارد مورد اختلاف 
مذاکرات فشــرده و ســختی را انجام دادند و تقریبــا ترامپ همان گونه 
که آمده بود به واشــنگتن بازگشــت بدون اینکه هیچ نشانه ای از تغییر و 

تجدیدنظر در سیاست های خود را بروز داده باشد. 
ســفر ترامپ به پاریس در چنین فضای بی اعتمادی و ســردی روابط 
واشــنگتن – بروکســل انجام شــده و اصولا او نیز چنــدان علاقه ای به 
میــراث دموکراتیک جهانی ازجمله تحــولات تاریخی مدرنیته اروپایی و 
به ویژه شــبه انقلاب «فتح باستیل» تاکنون نداشته است. این دیدار از قبل 
پیش بینی نشده، اما فارغ از گرایشات شخصی و روابط بین اتحادیه اروپایی 
و واشنگتن انجام شد و تا حدود زیادی ناشی از فرصت طلبی مکرون برای 
تثبیــت هژمونی دولت خــود بر این اتحادیه در رقابت بــا آلمان و خانم 

«آنگلا مرکل»، صدراعظم این کشور، انجام شده است. 
بلندپروازی هــای مکرونِ جوان بــرای مطرح کردن نقش کاریزماتیک 
خود و به حاشــیه بردن رقیب آلمانی حتی به بهای «خنجر از پشت زدن» 
به جامعه اروپایی انگیزه اصلی و محور کانونی دیدار ترامپ از فرانســه 
بوده اســت. این در حالی اســت که حتــی ترامپ در جریــان انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانسه به صورت تلویحی از «مارین لوپن»، رقیب دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانســه در مقابل مکرون حمایت کرده 
بود. از طرف دیگر، ترامپ نیز که تقریبا در اروپا به عنوان یک رهبر منزوی 
با او برخورد می شــود، گسترش روابط با فرانسه به عنوان سمبل سیاسی 
اتحادیــه اروپایی را برای خــود موهبتی می داند کــه در آینده می تواند 
بزرگ تریــن رقیب خود (مــرکل) در این اتحادیــه را تضعیف کند. هر دو 
رهبــر بدون تردید بر این موضوع واقف بوده انــد و هرکدام به دلایلی در 
این چارچوب فرضی عمل کرده اند و این زنگ هشــداری برای موجودیت 

اتحادیه اروپایی و جایگاه آلمان در اروپای به ظاهر متحد است. 
اســتقبال ویژه از ترامپ از سوی فرانســویان هیچ نشانه ای از اختلاف 
و حتی کم اعتمادی بین دو کشــور نداشــت و تنها اهدای نشــان «لژیون 
دونور» در این دیدار دوروزه به رئیس جمهوری آمریکا انجام نشد. تمام آن 
چیزی هم که در کنفرانس مطبوعاتی دو طرف گفته شد؛ ازجمله تأکید بر 
اختلاف نظر درباره معاهده تغییرات اقلیمی، در حاشیه این گفته مکرون 
مبنی بر اینکه «هیچ چیز نمی تواند فرانسه و آمریکا را از هم جدا کند»، به 
حاشیه رانده شد. حتی نوع استقبال از ترامپ که به جای استفاده از کاخ 
الیزه این بار در بنای عظیم «آنولید» که علاوه بر موزه ارتش و تأسیســات 
دیگر، پانتئون نظامی فرانســه محسوب می شود و ازجمله مقبره ناپلئون 
در آنجــا قرار دارد، خود حامل یــک پیام خاص بود که تأکید بر ارجحیت 
جایگاه ژئوپلیتیک–نظامی بر موقعیت اقتصادی – سیاســی بوده است. 
اتفاقا همین موقعیت مکانی برای استقبال از رئیس جمهوری آمریکا نیز 
به نوعی فروکاســتن موقعیت آلمان در مقابل فرانسه بود که بازتعریف 
روابــط محور متفقین در مقابــل قدرت آلمان را در جنــگ جهانی دوم 
تداعی می کند. برخلاف بسیاری از گمانه زنی ها، هم اکنون به نظر می رسد 
برای مکرون به عنــوان یک نئولیبرال افراطی، بازســازی هژمونی قدرت 
تضعیف شــده فرانســه و اولویت جایگاه ژئوپلیتیک بر دیگر موضوعات 
ارجحیت پیدا کرده اســت. همین ایفای نقش رئیس جمهوری به عنوان 
«ناجی» دقیقا همان عامل اصلی ای اســت که ترامپ را با مکرون پیوند 
می زند و این دو رهبر برای خود وظایف ویژه و تاریخی قائل هستند که تا 

حدودی فراتر از جایگاه معمول یک رئیس جمهوری است. 
دیدار ترامپ از فرانســه و استقبال بســیار گرم همتای فرانسوی از او، 
نه تنها در چارچوب یک تلاش اروپایی برای حل وفصل اختلافات اتحادیه 
اروپایی با واشــنگتن نبوده که بدون تردید در روند دوقطبی کردن درونی 
همین اتحادیه نیز در آینده مورد استفاده قرار می گیرد. از یک طرف ترامپ 
ســعی می کند رقیب اصلی خــود آنگلا مرکل را تضعیف و به حاشــیه 
براند و از طرف دیگر مکرون می خواهد فرانســه را در شــرایط پرچالشی 
که هم اکنون اتحادیه اروپایی درگیر آن اســت به عنوان یک آلترناتیو بدیل 
بــا آمریکای ترامــپ پیوند بزند.  احتمالا در ذهن مکــرون یک معادله یا 
پیش بینــی دیگر هم شــده اســت و آن اینکه بریتانیا بعــد از «برگزیت» 
و انتخابــات اخیر که به کاهش اعتبــار ترزا می  انجامید بــه زودی وارد 
چالش های زیادی با اتحادیه اروپا و حتی بی ثباتی سیاسی از درون خواهد 
شــد و در این مقطع تاریخی فرانســه می تواند به عنوان متحد درجه یک 
آمریــکا در اروپا مــورد توجه رهبران واشــنگتن قرار گیــرد. بدون تردید 
مکــرون به همان اندازه که می تواند یک فــرد نامطلوب و فرصت طلب 
باشــد، اما همچنان زیرک هم اســت و احتمالا نگاه تیزبین او در نشست 
گروه ۲۰ مشــاهده کرده اســت که ترامپ حتی در انزوای پیش بینی شده 
خود همچنان قادر بــود در دیدارهای دوجانبه تأثیرگذاری بالایی بر روند 
مذاکرات بگذارد. بعد از این دیدار ترامپ از پاریس، درحالی که میانجیگری 
«رکس تیلرســون»، وزیر خارجه آمریکا، که چندان با ترامپ در سیاست 
خارجی همسو نیست، بلافاصله دولت مکرون نیز درحالی که یقین داشت 
فعلا راه حلی برای بحران متشــنج در روابط قطر با دیگر کشورهای عرب 
خلیج فارس به رهبری عربستان وجود ندارد، «ژان ایو لودریان»، وزیر امور 
خارجه خود، را روانه منطقه کرد. این میانجیگری از نوع فرانسوی نیز قرار 
نبود که حاصلی داشــته باشد و این را مکرون به یقین می دانست اما این 
سفر برای تثبیت موقعیت در این منطقه و شکل دهی به گسترش روابط با 
عربستان انجام شده است تا از خوان یغمای عربی همچون ترامپ میوه 
خود را بچیند. امانوئل مکرون با دعوت از ترامپ فصل تازه ای را در روابط 
پاریس – واشــنگتن کلید زده که فراتر از منافع و جایگاه اتحادیه اروپایی 
است. او در کنار گسترش روابط با واشنگتن، قصد دارد اهرم قدرتمندی را 
در مقابل آنگلا مرکل به دست آورد که با تضعیف موقعیت آلمان در این 
اتحادیه، در آینده خود و فرانســه را در موقعیت برتر بر آمریکا و اعضای 

اتحادیه تحمیل کند. 
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چرخه حیات تروریسم 
جهادی در خاورمیانه

در  شکســت  و  حیــرت  ترکیــب 
برابر دســتاوردهای مدرنیســم، منجر 
به بــروز گونــه ای از سرگشــتگی در 
شــد؛  خاورمیانه ای  جوامــع  ذهنیت 
در حقیقــت تناقض هــای موجود در 
حیات اجتماعــی، حفره های حیات را 
در این جوامع شــکل داده است. این 
حفره ها نیز مانند برداشت های خاص 
مذهبــی (که در نظــام معنایی مدرن 
بنیادگرایی به خــود گرفتند)،  قالــب 
در دنیای ارتباطــات و خلأ های جهان 
مدرن به شــکلی پرشــتاب در هیبت 
هستی شناســی مرگ محــور متبلــور 
شــدند. در هستی شناسی مرگ محور، 
فردیت انســانی که مبنای مدرنیســم 
اســت، کنــار گذاشــته می شــود و با 
نگاهــی آخرالزمانــی؛ تــرور، انتحار، 
ارهاب و کشــتار به شــکلی موهوم، 
ســلبی و ویرانگر در دســتور کار قرار 
می گیــرد. بــه هر صــورت ترکیب دو 
گســل مذکور، لشــکري از انسان های 
افراط گرا را به وجــود آورد که خیلی 
زود جمــع خود را در هیبت گروه های 
افراط گرا و تروریســتی یافتند.   چرخه 
حیات افراط گرایی در خاورمیانه فقط 
مجموعــه ای از منازعات ســهمگین 
و حذفــی میان قدرت های سیاســی-
نظامی منطقه ای و دخالت های مکرر 
و بحران زای قدرت های جهانی را کم 
داشت تا با بهره گیری از حفره های این 
منازعات (چــه در قالب حمایت های 
پیدا و پنهان این بازیگران و چه در قالب 
یا بهره گیری گفتمانی  خلأهای قدرت 
و غیریت ساز از این درگیری ها) تکمیل 
شــود و فرایندی از ســازمان یابی، کار 
تشــکیلاتی، آموزش هــای نظامــی و 
عقیدتــی انحرافی را طی کــرده و به 
کشــتار مردمان، تصرف سرزمین ها و 
برساختن تروریسم جهادی منجر شود. 
به این ترتیب چرخه تروریسم جهادی 
خاورمیانــه در قالب ترکیــب پیچیده 
فرایند  انحطــاط در  پیشــرانِ  چهــار 
گــذار به توســعه، گســل بنیادگرایی، 
تاریخي و  پایان  گسل هستی شناســی 
اوج گیری منازعــات منطقه ای، حیات 
یافته اســت و هرگونه تــلاش بنیادین 
براي توقــف این چرخه شــوم به جز 
با مهــار و کنترل پیشــران های آن راه 
بــه جایی نخواهد برد. بر این اســاس 
تدبیر صحیح براي «احیاي تلاش های 
فراگیــر در راســتای گذار به توســعه 
متــوازن (حرکت به ســوی نظام های 
نظام هــای  دموکراتیــک،  سیاســی 
اقتصــادی پویــا و رقابتــی، ســامان 
اجتماعــی شــهروندمحور و مدنــی، 
ســامان فرهنگــی تکثرگــرا)»، «ارائه 
روایت های نــو و تطبیق یافته با جهان 
جدیــد از دین»، «تمرکــز اجتماعی بر 
نظام معنایی مدنیت محور با تأکید بر 
حضور اجتماعی فراگیر شــهروندان» 
و «تعریف و برســاختن نظــام امنیت 
منطقــه ای نویــن و غیرحذفــی براي 
کنتــرل ســطح تنش های سیاســی-
نظامی میــان قدرت هــای منطقه ای 
و قدرت هــای جهانی اثر گــذار» تنها 
راه حل های تغییر معادله افراط گرایی 

فزاینده در خاورمیانه هستند. 
 همان طور که گفته شــد، چرخه 
در  افراط گرایــی  بازتولید کننــده 
خاورمیانــه را فقط می تــوان با ایجاد 
از  پیچیده تــر  و  قوی تــر  چرخــه ای 
پیشــران های مولد توســعه، نوگرایی 
دینــی، حیــات اجتماعــی مدنــی و 
هم گرایانه  منطقــه ای  امنیــت  نظام 
کنترل و مهار کرد. امــا واقعیت های 
حیات سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
نشــان  خاورمیانــه  در  فرهنگــی  و 
می دهد منافع کوتاه مدت و میان مدتِ 
(به ویژه  منطقه  در  قدرت  جریان های 
نیروهــای قدرت دولتــی و غیردولتی 
که ابزارهــای به کارگیری زور و اقتدار 
را در اختیار دارند) کمترین نســبتی را 
با پیشــران هایی مانند «دموکراســی، 
مدنــی  جامعــه  رقابتــی،  اقتصــاد 
دینــی  «نواندیشــی  تکثرگرایــی»،  و 
تســاهل گرا»،  دینــی  جریان هــای  و 
«نهادهــای مدنــی و جریان هایی که 
بدنــه اجتماعــی خام را در راســتای 
حقوق شــهروندی سازماندهی کنند» 
سیاســت های  از  «دست برداشــتن  و 
ســلطه گرایانه و حذفــی در منازعات 
منطقــه ای» ندارند. بدین ســان و در 
غیاب چرخه ای نوین از شــبکه حیات 
در خاورمیانــه، چرخه شــومِ بازتولید 
و  نمی شــود  متوقــف  افراط گرایــی 

اعجازی هم در کار نخواهد بود.

اردشیر زارعى قنواتى 

محمدعلی عســگری: این روزها بحث بر ســر سرنوشــت نیروهای موسوم به 
حشدالشــعبی یا همان بســیج مردمی عراق در داخل و خارج از این کشور بر 
سر زبان هاست. درحالی که گروهی با ادامه فعالیت شبه نظامیان حشدالشعبی 
مخالف هستند و می گویند این تشکیلات در پی فتوای مرجعیت مبنی بر «جهاد 
کفایی» تأســیس شــده و امروزه ضرورت چنین جهادی از میان رفته، مقامات 
ارشــد این تشکیلات در کنار مقامات رسمی دولت عراق بر بقا و تداوم فعالیت 
ایــن گروه تأکید می کنند. «حیدر العبادی»، نخســت وزیر عراق، که خود یکی از 
مدافعان این تشــکیلات از ابتدا تا اینجا بــوده، در آخرین اظهارات خود گفت: 
«حشدالشــعبی یک نهاد امنیتی اساسی و بی طرف بوده و باید باقی بماند». به 
گزارش ســومریه نیوز، او درادامه افزود: «حشدالشعبی از ما و ما از او هستیم و 
دولت فرماندهی کل سیستم امنیتی کشــور را در جهت حفظ منافع و امنیت 
جامعه برعهده دارد». العبادی حتی یادآور شد که بودجه این تشکیلات نظامی 
را افزایش داده اما درعین حال تأکید کرد دولت سعی می کند مراقب باشد این 
اموال برای رزمندگان هزینه شود نه «تبلیغات انتخاباتی» گروه های مختلف. با 
این وصف، آیا پس از فروکش کردن جنگ با داعش در عراق، حشدالشعبی قادر 

خواهد بود به حیات خود ادامه دهد؟ 
نحوه تکوین

واژه «الحَشــد» به زبان عربی به معنای بسیج و واژه «الشَعبی» به معنای 
مردمی اســت. ترکیبِ این دو با هم می شــود حشدالشعبی یا همان نیروهای 
بســیج مردمی. تشکیلات حشدالشــعبی مرکب از ۴۰ گروه ریز و درشت دیگر 
اســت که در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی فعالیت خود را شروع کرد. بعضی تعداد 
کل نیروهای این تشکیلات را ۲۰ الی ۳۰  هزار (بعضی آمارها ۶۰  هزار) تخمین 
می زننــد بااین حال درباره توان نظامی این نیرو آمار دقیق و روشــنی –به لحاظ 
نفر و تجهیزات– ارائه نشــده اســت. حشدالشــعبی به دنبال فتوای «آیت االله 
سیستانی» بود که تأسیس شــد. تاکنون بارها نهادهای جهانی مدافع حقوق  
بشر حشدالشــعبی را متهم کرده اند؛ اتهاماتی که به شدت ازسوی رهبران این 

گروه رد می شود. 
عمدتا ســاختار و بدنه نظامی حشدالشــعبی را شــیعیان عراق تشــکیل 
می دهند، اما بعدها برخی عشــایر ســنی عراق و نیز کردهای فیلی و بعضی 
مسیحیان و ایزدی های عراق به آن ملحق شدند که درمجموع حضور آنها در 
این نیرو بسیار کم رنگ است. گفته می شود افراد وابسته به حشدالشعبی ماهانه 
۷۰۰  هزار دینــار عراقی (حدود دو میلیون و صد  هزار تومان) حقوق می گیرند. 
آنها در عملیات مهم مقابله با گروه های تروریستی در استان های بغداد، بابل، 
دیاله، صلاح الدین، انبار و همچنین شــهر کرمه در نزدیکی شهر فلوجه حضور 
داشتند. نیروهای بسیج مردمی عراق از سلاح های ایرانی و سلاح های موجود 
در عراق و همچنین از ســلاح های آمریکایی اســتفاده می کنند. این نیروها در 
آزادســازی مناطقی مانند «جرف النصر»، «آمرلی»، «ضلوعیه»، «بلد»، استان 
«دیاله»، «الدور»، «علم»، «ناحیه بغدادی»، «تکریت» و بخش هایی از اســتان 
«الانبار» نقش فعالی داشتند. در جریان نبرد اخیر دولت عراق با تروریست های 
داعشی در موصل نیز نیروهای حشدالشعبی با وجود مخالفت هایی که از سوی 
آمریکایی ها شد، حضوری موثر به ویژه در محاصره این شهر داشتند و توانستند 
محورهای مواصلاتی موصل به رقه در ســوریه را مسدود کرده و اجازه ندهند 

داعشی ها از عراق به سوریه بگریزند. 
به لحاظ سلسله مراتب اداری نخست وزیر عراق، فرمانده کل بسیج مردمی 
اســت. فرمانده میدانی این نیرو اما «ابومهدی المهندس» اســت؛ فردی که از 
ســوی آمریکا در فهرســت خطرناک ترین تروریســت های جهان قرار داشت. 
همچنین «فالح فیاض»، رئیس هیئت بســیج مردمی و «صادق ســعداوی»، 
رئیس ســتاد این نیرو به شــمار می رود. «کریم نوری»، عضو هیئت فرماندهی 
و «احمد الاســدی»، سخنگوی رسمی این تشکیلات، است. فرماندهی کل این 
نیرو برعهده «هادی العامری» فرمانده ســابق ســپاه بدر وابســته به مجلس 
اعلای عراق اســت. العامری ســال ها بعد لبــاس نظامی را از تــن در آورد و 
به عنوان نماینده مردم عراق به پارلمان راه یافت. بعد ها با شــدت گرفتن جنگ 
با تروریست ها، او دوباره لباس نظامی به تن کرد و در مقام فرماندهی نیروهای 
بســیج مردمی عراق به ایفای نقش پرداخت. از ســایر فرماندهان حاشیه ای 
این گروه می تــوان از «قیس الخزعلی» (فرمانده عصائب اهل حق)، «مقتدی 
صدر» (فرمانده جیش المهدی)، «شــبل زیــدی» (فرمانده کتائب امام علی)، 
«جلال الدین الصغیر»، «ابوعزراییل» و... یاد کرد. ابوعزراییل یکی از چهره های 
شــاخص و سرشــناس این گروه است که هیکلی درشــت، ریشی بلند و سری 
تراشــیده دارد. یک بار داعش ادعا کرد او را کشــته اما او با حضور در محافل 

عمومی این ادعا را باطل کرد. 
آیت االله سیستانی در شرایط خاصی فتوای «جهاد کفایی» و گسیل جوانان 
داوطلــب به جبهه هــای جنگ با داعــش را صادر کرد؛ در شــرایط نفس گیر 
بعد از تصرف موصل به دســت داعش و اعــلام خلافت خودخوانده «ابوبکر 
البغدادی» و دقیقا در شــرایطی که نیروهای ارتش عــراق در مقابل این گروه 
تروریســتی وحشــت کرده و موجی از هول و هراس بر عراق حاکم شده بود. 
آیت االله سیستانی از داوطلبان مردمی خواست به میدان های جنگ بشتابند و از 
ناموس و جان و مال مردم حراست کنند. صدور این فتوا امید و انرژی فراوانی را 
به نیروهای عراقی و مردم این کشور تزریق کرد. به سرعت از شهرهای مختلف 
داوطلبان (نزدیک به یک  میلیون نفر) بســیج شدند و دولت حیدر العبادی نیز 
به خوبی توانســت این نیروها را ثبت نام و ســازماندهی کرده و در اسرع وقت 
به آنهــا آموزش های اولیه را بدهد.  بدون تشــکیل این نیــرو قطعا نیروهای 
باقی مانده ارتش قادر به مقابله با تروریســت ها نبودند و نیروهای خارجی نیز 
نمی خواســتند در میدان عمل و روی زمین خود را با تروریســت ها درگیر کنند 
بنابراین داعش به راحتی می توانست به گفته خودشان بغداد «پایتخت خلافت 
بنی عبــاس را از دســت رافضیان کافر» نجات دهد. ازاین رو تشــکیل نیروهای 

حشدالشعبی اثری سرنوشت ساز در حفظ بغداد، بقای دولت مرکزی و نبرد با 
تروریسم در عراق داشت. 

وابستگی به ایران
بســیاری نیروهای حشدالشــعبی را وابســته به ایران می دانند؛ اما مقامات 
رهبری کننده این تشــکل و به ویژه مقامات سیاســی دولت حیــدر العبادی بر 
«مســتقل بودن» آن تأکید دارند. در این میان فرماندهان اصلی حشدالشــعبی 
مســئله «وابســته بودن این نیرو به ایران» را یک نوع جنگ تبلیغاتی علیه این 
نیرو توصیف می کنند که قابل تأمل است.  «نوری المالکی»، نخست وزیر سابق 
عراق، از همان ابتدا تأکید کرد: «ما در تشــکیل حشدالشعبی از بسیج ایران الگو 
گرفتیــم». ابومهدی المهندس، فرمانده میدانی این نیــرو که ارتباط نزدیکی با 
«قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس، دارد و حتی او را «شهید زنده» می نامد، 
دراین باره صحبت هایی شــنیدنی دارد؛ او در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه 
«الاخبار» لبنان که پرســید آیا حشدالشعبی همان نسخه عراقی سپاه پاسداران 
ایران است، گفت: «هرگز. شرایط جمهوری اسلامی ایران با شرایط عراق متفاوت 
است. من تأکید می کنم حشدالشعبی چنان که از نامش پیداست بسیج مردمی 
بوده و به خاطر یک فتوای دینی شکل گرفته است؛ یعنی فتوای آیت االله سیستانی 
که حکم جهاد کفایی داد. بنابراین حشدالشعبی سپاهی در اختیار مرجعیت و 
دولت عراق اســت. البته مرجعیت جدا از دولت نیســت، بلکه از روند سیاسی 
و دولــت و همه بخش های ملت عراق حمایت می کنــد، اما در مورد ارتباط با 
سپاه پاسداران باید بگویم طبعا این نیرو نمی توانست بدون حمایت و پشتیبانی 
جمهوری اســلامی ایران فعالیت کند. آنها به لحاظ مشــورت و برنامه ریزی به 
ما کمک کردند. حالا کســی می خواهد بگوید ایرانی اســت، بگوید؛ ایرانی هم 
هســت. مشکلی نیست. کســانی قبلا می گفتند ارتش عراق هم ارتش صفوی 
اســت. اما این یک جنگ روانی بود». وقتی خبرنگار از او می پرســد ارتباط این 
تشکل با مستشاران ایرانی یا حزب االله لبنان چگونه است، او ادامه داد: «هرچه را 
برادران ما در جمهوری اسلامی ایران ارائه می کنند، در هماهنگی با فرماندهی 
کل نیروهای مسلح عراق خواهد بود. ما به عنوان حشدالشعبی افتخار می کنیم 
که از پشــتیبانی پربرکت حزب االله برخورداریم».  ســایت خبری «المانیتور» اما 
در مقاله ای به مقایســه بین حشدالشعبی و نیروهای بسیج در ایران پرداخت و 
این دو را کاملا یکی دانســت. المانیتور نوشت: «بدنه حشدالشعبی را شیعیانی 
تشکیل داده اند که به «ولایت فقیه» اعتقاد دارند و از دستورات رهبر جمهوری 
اســلامی ایران، اطاعت می کنند مانند بسیجیان در ایران». المانیتور اضافه کرد: 
«حشدالشــعبی هم اکنون بخشی از وزارت کشور عراق به حساب می آید، مانند 

ســازمان بسیج ایران که سازمان قانونی است. فرماندهان آن کسانی هستند که 
به نوعی در جنگ ایران و عراق مشارکت داشته اند، دقیقا مانند فرماندهان ارشد 
بسیج در ایران». به نوشته این سایت، «نیروی حشدالشعبی در عراق، برگ برنده 
ایران پس از شکست داعش به حساب می آید، زیرا همان گونه که نیروی بسیج 
در اســتحکام جمهوری اسلامی در ایران کارســاز بود، این نیرو در عراق پس از 
داعش نیز برای ایران نیــروی قابل اتکایی خواهد بود». مقامات ایرانی همواره 
با نگرشــی مثبت و حمایت گرایانه به نیروهای حشدالشــعبی توجه کرده و آن 
را ســتوده اند. حتی یک بار رهبر انقلاب اســلامی ایران در دیداری که با «عمار 
حکیم» داشت درباره این نیروها گفت: «حشدالشعبی یک ثروت عظیم و ذخیره 

بزرگ برای امروز و فردای عراق است که باید حمایت و تقویت شود». 
دشمنی ها

دربــاره این نیرو اظهارات فراوانی شــده که خالی از حب و بغض نیســت. 
بعضــی این نیــرو را بزرگ کــرده و در ردیف یکی از ارتش هــای بزرگ جهان 
می نشــانند. در مقابل گروهی دیگر حشدالشــعبی را نیــروی بی رحم معرفی 
می کنند. یک بار هفته نامه «نیوزویک»، در گزارشــی نوشــت: نیروهای مردمی 
عــراق از لحاظ قهاربــودن و کوبندگی، پس از نیروهای «نوی ســیل» آمریکا، 
«آلفا»ی روســیه و «ایکو کبــرای» اتریش قرار می گیرنــد. نیوزویک افزود: این 
نیروها (تاکنون) حماسه های بی نظیری را خلق کرده اند و در مناطقی که حتی 
آمریکایی ها از سال ۲۰۰۳ به بعد توفیقی به دست نیاورده بودند، پیروزی های 
بزرگی رقم زدند.  یکی از دشمنان سرسخت این گروه، عربستان سعودی است 
که رسانه هایش پیوسته علیه این نیرو تبلیغات منفی کرده و آنها را عامل دست 
ایران معرفی می کنند. فراموش نکنیم «ثامر السهبان»، سفیر عربستان در عراق، 
انتقادات تندی را نثار این نیرو کرد و خواســتار انحلال آنها هم شد. کشمکش 
بین این ســفیر با دولت عراق کار را به جایی رساند که در نهایت عراقی ها عذر 
او را خواســتند. الســهبان در اظهاراتی مدعی شــد: «نیروهای بسیج مردمی 
عراق وابســته به این کشور نبوده و ایران اســت که آنها را فرماندهی می کند، 
به همین دلیل مردم عراق این نیروها را نمی خواهند». آمریکایی ها نیز همواره 
علیه نیروهای حشدالشــعبی تبلیغات کرده و خواســتار انحلال آن شــده اند. 
این انتقادها به ویژه در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا، شــدت 
بیشتری به خود گرفته و اساسا دولت واشنگتن این نیروها را نشانه میزان نفوذ 
ایران در عراق می داند و هراس آن دارد که در آینده به نیرویی شبیه «حزب االله 
لبنان» تبدیل شــود و علاوه بر قــدرت نظامی از قدرت سیاســی نیز برخوردار 
شــود.  نیروهای حشدالشعبی در داخل عراق نیز مخالفان زیادی دارد. به غیر 

از تعدادی از بعثی ها و برخی از شخصیت های اهل تسنن که به شدت مخالف 
حضور و فعالیت این گروه هستند، تعدادی از شخصیت های مستقل عراقی نیز 
با ادغام این نیروها در ارتش مخالف هســتند. «ایاد علاوی»، نخست وزیر اسبق 
عراق، یکی از آنهاســت که هرچند از عملکــرد این نیرو در جنگ علیه داعش 
تقدیر می کند، اما مخالف ادامه حضور این نیرو در کنار ارتش است و می گوید: 
«نمی توان برای عراق دو ارتش متصور شد؛ یکی رسمی و دیگری تحت عنوان 
الحشد الشــعبی. نتیجه وجود دو ارتش برای عراق، کاملا مشخص است، بین 

این دو ارتش برخورد به وجود خواهد آمد». 
جایگاه قانونی

پــس از حرف و حدیث های فراوان درباره نقش نیروهای حشدالشــعبی و 
وابستگی یا عدم وابســتگی آنها، پارلمان عراق مجبور شد با تصویب قانونی 
وضعیت این نیروها را مشــخص کند. پارلمان این کشور در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ با 
اســتفاده از بند یک ماده ۶۱ و بند ســوم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق، قانونی 
را در ۱۱ بند تصویب کرد که خلاصه بعضی بندهای آن چنین اســت: گروه ها 
و تشکیلات حشدالشــعبی به  موجب این قانون، نیرویی قانونی هستند که از 
حقوق برخوردارند و به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف 
خود عمل می کنند؛ عناوین و نام ها برای این تشــکیلات از ســوی کمیســیون 
امنیــت و دفاع پارلمان و از طریــق هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای 
مسلح عراق مقرر خواهد شد و گروه ها و تشکیلات حشدالشعبی، مأموریت ها 
و فعالیت های نظامی و امنیتی خود را به  درخواســت و دســتور فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق و از طریق هماهنگی بــا او انجام می دهند. همچنین 
به موجب این قانون، به گروه ها و تشــکیلات حشدالشــعبی حق اســتفاده از 
نیــروی لازم و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریســتی داده می شــود و دولت و 
پارلمان عراق ملزم به تأمین وسایل و نیازهای نظامی گروه های تشکیل دهنده 
حشدالشــعبی و دیگر وسایل مورد نیاز آنها هستند. درهمین حال دوره حضور 
جهادی که نیروهای حشدالشــعبی در مقابله با تهدیدهای تروریســتی طی 
می کنند، در صورت استخدام در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت برای 
اهداف خدمات شــغلی، ارتقا و بازنشســتگی محاسبه می شود.  دقت در این 
مصوبات قانونی به این لحاظ مهم اســت که نیروهای بسیج مردمی عراق نه 
یک نیروی خاص و مجزا بلکه یک نیروی «پشــتیبان نیروهای امنیتی عراق» و 
زیر نظر فرماندهی کل نیروهای مســلح معرفی می شوند. نیرویی که حقوق 
می گیرد و از امتیازات خانواده شــهدا و بازنشستگی بهره مند می شود و حتی 
می تواند ســوابق خود را جمع آوری کرده و در ســایر ارگان ها از آن اســتفاده 
کنــد. در این مصوبات هیچ حرفی از «مرجعیت» و اعمال نفوذش بر این نیرو 
نرفته اســت، بنابراین نمی تواند وابستگی به کانونی غیر از دولت داشته باشد. 
همچنین هیچ صحبتی از «مأموریت های سیاسی، فرهنگی یا عقیدتی» - مانند 
بسیج مســتضعفان ایران- برای این نیرو تعریف نشده است. مسئله ای را که 
حیدر العبادی یادآور شد و در ابتدای این مقاله ذکر آن رفت، حاوی اشاره های 
مهمی بود؛ العبادی گفت حشدالشعبی «نهاد امنیتی اساسی» و «بی طرف» 
اســت؛ یعنی از یک ســو باید به همه گروه ها و طیف هــای قومی مذهبی و 
نژادی عراق نگرشــی یکسان داشته باشد و دیگر اینکه وابسته به هیچ گروه و 
ســازمانی در داخل و خارج از عراق نباشد. حتی دولت عراق می گوید حاضر 
است بودجه این گروه را افزایش دهد، اما درعین حال سعی می کند این بودجه 
صرف نیروها شــود نه «تبلیغات انتخاباتی» گروه ها. به معنای دیگر نیروهای 
حشدالشــعبی باید بــا تمام وابســتگی های گروهی و جناحی گذشــته خود 
خداحافظی کنند و در آینده نیز وارد جریان های سیاسی نشوند. این مقیاس ها 
و معیارها دســت و پای این نیرو را می بندد و درعین حال تمایز و تفاوت آن را با 

نیروهای دیگر آشکار می کند. 
آینده ای مجهول

 با توجه به آنچه گفته شــد به نظر می رســد آینده نیروهای حشدالشعبی 
همچنان در پرده ای از ابهام باشد؛ از یک طرف دولت عراق قصد دارد این نیرو 
را نگه دارد و با قطع تمام وابســتگی های گذشته به عنوان «پشتیبان» نیروهای 
ارتش از آنها در مواقع لزوم اســتفاده کند؛ اما آیا چنین امری ممکن اســت و 
آیا دولت حیدر العبادی قادر به انجام چنین کاری خواهد شــد؟ از طرف دیگر 
نباید فراموش کرد که بخش اعظم نیروهای این تشکیلات از گروه های مختلف 
آمده اند و در هر زمانی آنها می توانند دوباره به کانون هاي قبلی خود بازگردند 
مگر اینکه کاملا اســتحاله شده باشــند. نکته دیگر فتوای مرجعیت است که 
موضوعیت خود را دســت کم در شرایط کنونی از دست داده، زیرا می دانیم که 
در اســلام جهاد امری واجب است. اما این وجوب دو شکل خاص پیدا می کند 
که به یکی «واجــب عینی» و دیگری «واجب کفایی» گفته می شــود. واجب 
کفایی به این معناست که تکلیف برای همه مکلف ها است، اما اگر عده ای به 
وظیفه خود عمل کردند، تکلیف از دوش دیگران برداشته می شود. با شکست 
داعش در بیشــتر مناطق عراق و منزوی شدن تروریست ها، به نظر می رسد این 
تکلیف دیگر از عهده خیلی ها ساقط شده باشد. همین امر می تواند روی بخشی 
از نیروهای باورمند در حشدالشــعبی اثر بگذارد یا دست کم اینکه «حجت» را 
بر آنها تمام کرده و احســاس کنند دیگر ضرورتی بــرای ادامه همکاری با این 
گــروه ندارند. در ضمن این احتمال نیز وجود دارد که مرجعیت شــیعه عراق 
به منظور پرهیز از برخی سوءاستفاده ها یا کشمکش های سیاسی داخلی حکم 
به لغو فتوای پیشــین خود بدهد که در این صورت باز می تواند بر سرنوشت و 
آینده این نیروها اثری تعیین کننده بگذارد. نکته آخر اینکه فشــارهای خارجی 
از جمله فشــارهای آمریکا بر دولت حیدرالعبادی به ویژه در زمینه انحلال این 
تشکیلات را نمی شود دست کم گرفت. العبادی فقط در زمانی قادر خواهد بود 
آمریکایی ها را قانع کند که نیروهای حشدالشعبی را به یک نیروی تحت فرمان 
و منضبط دولتی تبدیل کرده باشد. همه اینها موجب می شود تا آینده این گروه 

با تردید و ابهام همراه باشد. 

نیروهای حشدالشعبی باید 
با تمام وابستگی های گروهی و جناحی گذشته خود خداحافظی کنند 

و در آینده نیز وارد جریان های سیاسی نشوند. 
این مقیاس ها و معیارها دست و پای این نیرو را می بندد 

و درعین حال تمایز و تفاوت آن را با نیروهای 
دیگر آشکار می کند

حشدالشعبی؛ در برابر آینده ای مجهول 


